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ــرا آوازي که  ــيدند: «چ ــده اي پرس از پرن
مي  خواني و چهچهي که مي زني، اين همه 
ــت؟ يعني  ــاه کوتاه و بريده و بريده اس کوت
ــش را نداري؟» پرنده گفت: «آخر من  نفس
آوازهاي خيلي زيادي دارم که بخوانم و دلم 
مي  خواهد که همه آنها را بخوانم، اين است 
که ناچارم تکه تکه و کوتاه کوتاه بخوانم.»

ــه  ده در  ــه  ک ــت»  «فرماليس ــش  جنب
ــد، به نوعي موجد اصلي  ــکوفا ش ۱۹۲۰ ش
پديدآمدن نظريات تئوريک درباره داستان 
ــي چون «بوريس  ــاه بود. نظريه پردازان کوت
ــکي» و  ــور اشکلوفس ــاوم» و «ويکت آيخنب

ــون «تودورف» و  ــاني چ حتي روايت شناس
«کلودبره مون» و... در بسط و گسترش آن 

تأثير داشتند.
ــف  ــد خل ــد فرزن ــت ها را باي ميني ماليس
جنبش فرماليست ها به حساب آورد، گرچه 
ــفي و  ــدن آن خيزش هاي فلس در پديدآم
سياسي سال هاي پس از جنگ جهاني دوم 

بي تأثير نبود.
ــت تجلي روح «فرم» در ساخت  فرماليس
اثر هنري بود که در حوزه هاي مختلف هنر 
از جمله موسيقي، نقاشي، شعر، داستان و... 

نفوذ کرد.

ــلاش  ت ــروز  ب و  ــي  تجل ــم  ميني ماليس
فرماليست ها در ايجاد «شکل»هاي جديد 
ــاي نو و  ــت تجربه ه ــي در جه ــود؛ تلاش ب
ــيوه هاي تازه که شعار اصلي  پديدآوردن ش

فرماليست ها بود.
واژه  ــل  ذي ــکا  بريتاني ــگ  فرهن در 
آمده   (mi,ni,ma,lism) ــم»  «ميني ماليس
ــي که در اواخر دهه ۱۹۶۰  ــت: جنبش اس
در عرصه هنرها، به ويژه نقاشي و موسيقي 
در آمريکا پاگرفت و بارزترين مشخصه آن 
تأکيد بر سادگي بيش از حد (فرم) و توجه 
ــه آن بود. آثار اين  ــاده ب به نگاه عيني و س

ــورد با موقعيت  ــخ دهد كه نتيجه برخ پاس
ــت. به طور مثال اينكه نقش  مورد نظر اس
ــر مي برد؟ با چه  در چه حال و هوايي به س
موانعي براي رسيدن به هدف درگير است؟ 
ــت چه مي كند  ــراي غلبه بر اين وضعي و ب
ــه هر يك از  ــخ ب ــا چه بايد بكند؟ با پاس ي
اين پرسش ها به راحتي مي توان انگيزه هاي 
ــن كرد. اين  ــش و ابعاد هويت او را روش نق
ــت؛ چرا كه با  نوع بداهه عملي هدفمند اس
ــت. كارگردان بر  متن نمايش در ارتباط اس
ــن نمايش بازيگر  ــخص مت روي زمينه مش
ــي قرار مي دهد و از او  را در موقعيت خاص
ــروع كند. بازيگر با  مي خواهد كه كار را ش
درنظرگرفتن هدف اصليِ موقعيت ارائه شده 
ــه در اختيار  ــود را آزادان تلاش مي كند خ
وضعيت موجود قرار داده، به طور ناخودآگاه 
واكنش نشان دهد. او سعي مي كند موانعي 
را كه بر سر راه رسيدن به هدف قرار دارد با 
تغيير روابط خود در هر لحظه با پديده هاي 
ــت پيدا  پيرامونش كنار بزند و به هدف دس
ــكل از بداهه بازيگر به لذت  كند. در اين ش
كشف خواهد رسيد و به بهترين تفسير و يا 
بهترين اجرا از متن دست پيدا خواهد كرد. 
ــازي مي تواند با اين شكل زماني  بداهه س
ــن نمايش  ــوز بازيگر مت ــود كه هن آغاز ش
ــراردادن نقش در  ــا ق ــت. ب را نخوانده اس
ــش مي توان  ــن نماي ــي از مت موقعيت هاي
ــش، چگونگي  ــي انگيزه و هدف نق به راحت
ــخصيت ها،  عملكردش در رابطه با ديگر ش
ــمتي از  ــش و حتي قس ــر و درون نق ظاه
ــه رويداد در  ــته نقش را كه مربوط ب گذش

حال وقوع است، كشف و روشن كرد. 
ــكلي بداهه سازي را به  ــايد بتوان به ش ش
ــكي اهميت  بازي تعبير كرد. استانيسلاوس
ــدت  بازي را در فرايند كار روي نقش به ش
احساس مي كرد و هم از اين رو بداهه پردازي 
را به عنوان يك وسيله تمرين معمول كرد. 
ــازي و بداهه پردازي، امروزه  بهره گيري از ب
ــاي بنيادين فرايند آموزش  يكي از بخش ه
ــر مي تواند از  ــت. بازيگ ــب بازيگران اس اغل
ــش، واكنش غريزي  طريق رويارويي با كن
ــش را قابل انعطاف  ــود را بروز دهد و نق خ

و غني سازد. 
يكي از روش هايي كه مي تواند هر بازيگر 

راديو را در راه آزادي عمل و حركت خلاقه 
در محدوده متن ياري دهد، قراردادن او در 
موقعيت هايي شبيه به موقعيت متن نمايش 
ــت. براي مثال، صحنه اي از نمايشنامه  اس
اتللو اثر شكسپير را درنظر بگيريد كه ياگو 
ــت. در اين  ــه كردن اتللو اس در كار وسوس
ــش را با چند تمرين  ــت مي توان كن موقعي
ــاخت. مانند اينكه اتللو گاوي  ــن تر س روش
ــت و ياگو يك گاوباز ماهر.  ــمگين اس خش
ــتي و  ياگو مي تواند به ياري يك چوب دس
ــد گاو تحريك كند.  ــنل اتللو را به مانن ش
اين تمرين بازيگر را هرچه بيشتر به كنش 
ــاد گوناگون نقش را  ــك مي كند و ابع نزدي
ــازد. البته قابل ذكر است كه  ــن مي س روش
تمرين فوق بر پايه كنش هاي کلامي شكل 
ــرد كه مي توان در حين انجام آن به  مي گي

سمت كلام نيز پيش رفت.
- چنين رويكردي در كشف نقش مي تواند 
ــتره وسيعي از  به بازيگر كمك كند تا گس
ــي خود  ــخصيت نمايش امكانات را براي ش
ــل درباره  ــردن يا تحلي ــدا كند. بحث ك پي
ــت  موقعيت هاي نمايش در جاي خود درس
ــردازي بر روي  ــتند، اما گاهي بداهه پ هس
همان موقعيت بسيار كارآمدتر است و جاي 
ــاعت ها جدل بر سر اهداف و انگيزه هاي  س

نقش را مي گيرد. 
ــن نمونه  ــري كه در اي ــئله مهم ديگ مس
ــف شخصيت،  ــير كش ــازي در مس بداهه س
مورد توجه است، انعطاف پذيري نقش است. 
گاهي اوقات در يك اجراي راديويي از خود 
ــخصيتي كه در حال  مي پرسيم كه چرا ش
ــك  ــت تا اين حد يكنواخت و خش ارائه اس
ــت  ــئله همين جاس ــد؟ مس به نظر مي رس
ــخصيت راديويي  ــف ش ــر ظراي ــه بازيگ ك
ــت و هنوز  ــرده اس ــتي درك نك را به درس
ــيدن به هدف  ــير رس نقش، آزادانه در مس
ــازي  ــل در بداهه س ــي دارد. راه ح گام برنم
ــت. تمرينات بداهه سازي بر روي  نهفته اس
ــف و درك  ــه كش ــي ب ــاي متن موقعيت ه
ــنامه  ــت نقش در لحظه لحظه نمايش درس
ــي، نقش از قدرت  ــك مي كند و به نوع كم
ــرايط گوناگون  انعطاف پذيري در مقابل ش
ــش برخوردار  ــود در درون متن نماي موج

مي شود. 

اگر از زاويه ديد يك كارگردان به مسئله 
ــازي نگاه كنيم كمك هاي بسياري  بداهه س
را در راه ارائه اجرايي خلاقه، پويا و پرانرژي 
شاهد هستيم. كارگردان با چنين رويكردي 
به نقش و موقعيت هاي متن خواهد توانست 
اجرايي در نهايتِ باورپذيري را ارائه دهد. 

ــات بداهه،  ــام تمرين ــا انج ــردان ب كارگ
ــاي تاريك  ــياري از زواي ــه بس ــد ب مي توان
ــت يابد.  ــلاح زيرمتن دس ــن و به اصط مت
ــه نمايش، اجرايي  ــا چنين رويكردي ب او ب
ــا، باورپذير و به دور از ملال ارائه خواهد  پوي
نمود. فرانسيس هاج مي گويد: «كارگردان 

مهمترين بداهه ساز است.» 
ــتي خاص از يك  ــن جمله، برداش - از اي
ــردان به عنوان  ــود. كارگ ــردان مي ش كارگ
ــي وضعيت  ــي كه مدام در حال بررس كس
ــر مختلف در يك  نمايش و عملكرد عناص
رويداد است، در تمام لحظات سعي مي كند 
ــف با يكديگر  ــا تغيير روابط عناصر مختل ب
ــود كه  ــي اثر نزديك ش ــه درونمايه اصل ب
ــش راديويي يعني  ــر نماي ــن عنص مهمتري
ــت. حال كار  ــد اصلي كار اوس ــر كلي بازيگ
ــف نقش  بر روي هدايت بازيگر در راه كش
ــازي  راديويي مهم جلوه مي كند و بداهه س
ــتفاده از  ــش با اس ــازي نق در راه آشكارس
ــود كه  ــاي متني بداهه اي مي ش موقعيت ه
ــر با آن درگير  ــان كارگردان و بازيگ هم زم

مي شوند. 
ــر کند،  ــد خط ــنده اي بخواه ــر نويس اگ
ــه بداهه گويي، که در آن  مي تواند به حيط
ــود مي آفرينند،  ــان را خ بازيگران گفتارش
ــن کار نيازمند همکاري  ــا اي ــا بگذارد. ام پ
ــت  ــنده اي اس ــگ بازيگران و نويس تنگاتن
ــاختار و اغلب  ــوم، س ــراي مفه ــه بايد ب ک

شخصيت ها طرحي ارائه کند. 
ــه اينگونه  ــت ك ــوان گف ــان مي ت در پاي
ــك مي كند  ــه بازيگر كم ــردازي ب بداهه پ
ــد و به  ــا بادقت به مقصود و هدفش برس ت
ــا اجرايي  ــاري مي دهد ت ــردان نيز ي كارگ
ــا نبايد  ــرژي ارائه كند، ام ــرزنده و پران س
ــرد كه «بداهه پردازي به خودي  فراموش ك
خود يك هنر است و بايد اهميت آن را در 

نمايش هاي راديويي درك كرد.» 

ميني ماليسـم 
وکاربرد آن در نمايش راديويي

 امين رهبر
كارشناس راديو
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ــمارش کلمات به کاررفته در اثر را معيار  ش
ــد. ادگار آلن پو  ــي آن قرار داده ان بازشناس
ــاه گفته  ــتان کوت ــاختار داس در تبيين س
ــت که  ــتاني اس ــتان کوتاه، داس بود: «داس
ــت خواند.» اما  مي توان آن را در يک نشس
انتقادي که به اين نظريه وارد است، همان 
ــت که گفته  ــارويان» اس ــي «ويليام س تلق
ــرد مي تواند يک جا  ــود: «زماني که هر ف ب

بنشيند، با هم متفاوت است».
ــان ريد در کتاب داسـتان کوتاه ايراد  ي
ــت که يک نوع ادبي را نمي توان  گرفته اس
ــل به علم حساب تعريف کرد و بعد  با توس
ــطو هم معتقد بود  ــاره مي کند که ارس اش
ــته  ــد حجم معيني داش ــرح تراژدي باي ط
ــعي نکرد اين حجم را  ــد، اما هرگز س باش
ــري کند: «يک  ــي اندازه گي ــا دقت رياض ب
ــار معيني  ــد از اختص ــاه باي ــتان کوت داس
برخوردار باشد. البته محبوس کردن آن در 

ابعادي مشخص، کاري عبث است.»
گفته اند «رابرت براونينگ» براي اولين بار 
 less is) «ــت ــم زياد اس ــلاح «کم ه اصط
more) را به کار برد و بعدها بزرگاني چون 
ــوس، آلبرتو جياکومني، هنري  والتر گروپي
ــتانتين برانکوزي و...  ــکا، کنس گوديه برژس
ــي  ــعار اساس بارها و بارها آن را به عنوان ش
ــعاري  ــد. ش ــه کار بردن ــت ها ب ميني ماليس
ــودي از تمايلات  ــه  جهت کوتاهي نم که ب
زيباشناسانه آنها در توصيف صرفه جويانه و 

سرسختانه در بيان داستان بود. 
جان بارت در تعريف هنر ميني ماليست ها 
ــه به طور  ــده اي در هنر ک ــد: «عقي مي گوي

خلاصه مي گويد کم هم زياد است».
ــازه اي در  ــه ت ــه اين بدعت و انديش البت
ــتان نبود، چرا که پيش  عرصه تئوري داس
ــن در روزگار نفوذ تام و  ــا مارک تواي از آنه
ــعار را كه «از زوايد  تمام کلاسيسم اين ش
پرهيز کنيد» (Avoid the inclusion) سر 

داده بود.
ــه رمانش گفته  ــز در مقدم ــري جيم هن
بود: «نشان دهيد. حرف نزنيد و يک کلمه 
ــت  ــدت ضروري ا س ــتر از آنچه به  ش بيش

نگوييد».
ــت همينگوي هم گفته بود: «اگر از  ارنس
ــام مي دهيد مطمئن  ــل حذفي که انج عم

ــز را حذف  ــه چي ــد هم ــتيد، مي تواني هس
ــمت حذف شده قدرت  کنيد. به يکباره قس
ــتان مي دهد و خوانندگان  بيشتري به داس

آنچه نمي فهمند، احساس خواهند کرد».
تفاوت داستان کوتاه با داستان ميني مال 
را نبايد تنها در اندازه حجم آن جست وجو 
ــري جز  ــه ويژگي هاي ديگ ــرا ک ــرد؛ چ ک
ــم  ــار به چش ــن آث ــم در اي ــي حج کوتاه
مي خورد. تفاوت عمده اين دو بيش از آنکه 

کمّي باشد کيفي است.
گسترش ميني ماليسـم

در طول تاريخ هنر بسياري کوشيده اند با 
ــتفاده از حداقل ها به بيشترين ارتباط با  اس
مخاطب خود فکر کنند. اين نگاه را مي توان 
ــون ادبيات،  ــي همچ ــاي مختلف در هنره
ــي و... پيگيري کرد.  نمايش، سينما، نقاش
ــت که هر هنري متناسب با  جالب اينجاس
کارکردهاي ساختاري خود شکلي متفاوت 
ــم را براي رسيدن به اهداف  از ميني ماليس
خود برگزيده است. براي مثال، دکتر فرهاد 
ــه «کمينه گرايي  ناظرزاده کرماني در مقال
(ميني ماليسم) در هنر نمايش» اش اساس 
ــه تئاتر آوانگارد  ــکل نمايشي و ريش اين ش
ــب به هنرهاي تجسمي مي داند و  را منتس
آن را در گونه هاي جديد بياني در هنرهاي 

نمايشي به شمار مي آورد.
ــت که نمايش  ــر ناظرزاده معتقد اس دکت
ــمي  ــم متأثر از هنرهاي تجس ميني ماليس
مي کوشد از نوشتار به سمت تئاتر نمايش- 
ــد. وي مي افزايد: «در  ــوق پيدا کن بنياد س
ــردان از  ــه نمايش ها کارگ ــراي اينگون اج
ــنيداري مختلفي  ــانه هاي ديداري و ش رس
ــود مي برد. در اينگونه نمايش ها صاحب  س
ــت  ــر به دنبال دريافت هنر براي هنر اس اث
ــير  ــود را در قيد موضوع اس ــدان خ و چن

نمي کند». 
ــتاني کمي  ــات داس ــد در ادبي ــن رون اي
 (۱۳۸۲) ــارت  ب ــان  ج ــت.  اس ــاوت  متف
ــتان هاي  ــوزه داس ــه در ح ــا تحقيقي ک ب
ــتي و داستان هاي نويسندگاني  ميني ماليس
همچون ريموند کارور، فردريک بارتلم، آن 

هنرمندان گاهي کاملاً از روي تصادف پديد 
مي آمد و گاه زاده شکل هاي هندسي ساده 
و مکرر بود. ميني ماليسم در ادبيات سبک 
ــردگي  ــت که بر پايه فش يا اصلي ادبي  اس
ــدِ محتواي اثر  ــي و ايجاز بيش از ح افراط
ــت. آنها در فشردگي و ايجاز تا  بنا شده اس
آنجا پيش مي روند که فقط عناصر ضروري 
ــکل  اثر، آن هم در کمترين و کوتاه ترين ش
باقي بماند. به همين دليل برهنگي واژگان 
ــي از محرزترين ويژگي هاي اين  و کم حرف

آثار به شمار مي رود.
ــتان  ــتار تئوريک درباره داس ــن جُس اولي
ــته  ــم «ادگارآلن پو» نوش ــه به قل کوتاه ک
ــاختار  ــي در تکوين س ــده، مبناي مهم ش
ــاب  به حس ــتي  ميني ماليس ــتان هاي  داس
مي آيد. او در مقدمه کوتاه خود بر مجموعه 
ــتان قصه هاي بازگفته ناتانيل هاثورن  داس
ــاختار  ــه گانه خود را در تبيين س اصول س

داستان کوتاه تشريح کرد. 
آلن پو بحث وحدت را در ساختار داستان 
ــيدن به  ــد و راه رس ــش مي کش ــاه پي کوت
وحدت را تنها در سايه ايجاز مناسب مسير 
مي داند. همچنين او محدوديت مکان را نيز 
شرط ايجاز مي شمارد و تأکيد مي کند تمام 
جزئيات روايت بايد دقيقاً تابع کل داستان 

باشد.
ــتاني، اين  گروهي از منتقدان ادبيات داس
مقاله ادگارآلن پو را اولين بيانيه غيررسمي 
ميني ماليست ها محسوب کرده اند، بي آنکه 
تأثير آثار نويسندگاني چون «روبرت والزر» 
ــت»،  ــکا»، «برتولت برش ــس کاف ، «فرانت
ــدن اين  ــت» و... در پديدآم ــاموئل بک «س

جريان ناديده گرفته شود.
ــتان هاي  داس ــاختار  س ــن  تکوي در 
ميني ماليستي آثار دو نويسنده  ديگر شايد 
ــت. آنتوان  ــته اس ــترين تأثير را داش بيش
ــتان کوتاه  ــوف با ابداع صورتي از داس چخ
ــاه از زندگي روايت  ــي کوت که در آن برش
ــد و ارنست همينگوي با داستان هاي  مي ش
ــتان هايي که در  کوتاهش، به خصوص داس
دو دهه بيست و سي نوشت، اين داستان ها 
حداقل توصيف و گفت وگو نوشته شده بود 
و انتخاب ساده ترين زبان براي بيانِ طرحي 
ــبک خود کرده بود؛  بدون پيچيدگي را س

ــون «فردريک  ــندگاني چ بعدها آثار نويس
ــي»، «دونالد بارتلمي»، «آن بيتي»،  بارتلم
ــد کارور»، «بابي  ــور»، «ريمون ــان چي «ج
ــاس وولف»، «ماکس  ــون»، «توبي آن ميس
ــل»،  فريش»، «توماس برنهارد، پيتر بيکس
ــبک پيروي  ــن س ــه» و... از اي «پترهانتک
ــود  ــندگان باوج ــن نويس ــار اي ــد. آث کردن
ــتراکي داشتند  تفاوت هاي عمده، وجوه اش
ــوان ويژگي هاي اين  ــه اغلب از آنها به عن ک

نوع داستان ها نام برده مي شود.
ــدو تکوين اقبال  ــري، در ب ــن  گونه هن اي
ــه نفوذ آن  ــرد و دامن ــمگيري پيدا ک چش
ــيقي و  ــي، معماري، موس ــعر، نقاش در ش
ــن بارها  ــد. باوجوداي ــيده ش فيلم هم کش
ــري و ادبي اين نوع گرايش ها  منتقدان هن
ــد آثار  ــد و در نق ــاد انتقاد گرفتن ــه ب را ب
ــا القابي چون  ــا ب ــت ها، از آنه ميني ماليس
Unterhaltungslitera-) ادبيات سرگرمي»

 ،(Dirty Realism) ــم کثيف tur)، «رئاليس
 ،(Popular Literatur) ــند ادبيات عامه پس
Supermarket-)  ــوپرمارکتي ــات س «ادبي

Literatur) و... ياد کردند.
فردريک بارتلمي (که خود از نويسندگان 
ميني ماليست محسوب مي شود) اتهام هايي 
را که به ميني ماليست ها مي زنند اينچنين 

برمي شمارد:
۱. حذف ايده هاي فلسفي بزرگ
۲. مطرح نکردن مفاهيم تاريخي
۳. فقدان موضع گيري سياسي

ــه اندازه  ــخصيت ها ب ــودن ش ۴. عميق نب
کافي

۵. توصيف هاي ساده و پيش پاافتاده
۶. يکنواخت بودن سبک

۷. بي توجهي به جنبه هاي اخلاقي
ــه «خيلي  ــد ک ــه مي کن ــد اضاف ۸. و بع
ــت اگر داستاني همه اين چيزها  عجيب اس
ــد و به اين خوبي باشد که  ــته باش را نداش
اينها مي گويند، پس اين داد و فريادها براي 

چيست؟» 
ــاختار  ــي و تبيين س جان بارت در بررس
ــتي، لذت مطالعه  داستان هاي ميني ماليس
ــون، صفر بيخ  ــتاني اميلي ديکنس اثر داس
ــت را در  ــک ميني ماليس ــن به عنوان ي و ب
ــيامارکز  کنار روده درازي هاي گابريل گارس

ــال تنهايي مي گذارد و مي گويد:  در صدس
ــه  ب ورود  راه  ــک  ي از  ــتر  بيش ــاً  «مطمئن
ــن ميان  ــر چند م ــود دارد. ه ــت وج بهش
ــت ها و «ماکسي ماليست ها» از  ميني ماليس
خواننده يا شنونده اي گله دارم که آنچنان 
ــي مي پردازد که از مزه کردن ديگري  به يک
باز مي ماند.» او تلاش مي کند بدون تعصب 
ماکسي ماليست ها  و  ميني ماليست ها  ميان 

آشتي ايجاد کند.
«يان ريد» اما از اينگونه داستاني باعنوان 
«قطعه اي که با خساست تلخيص شده» نام 

مي برد و مي گويد:
ــرد که چيزي  ــوار مي توان تصور ک «دش
ــا دو صفحه مي تواند چيزي  کمتر از يک ي
ــک و خالي از  ــش از يک طرح کلي خش بي

وقايع به خواننده اش بدهد.»
ــي از منتقدان از  ــا، گروه ــل آنه در مقاب
ــم  ــوان «ات ــتي باعن ــتان ميني ماليس داس

شکافته شده داستان کوتاه» نام برده اند.
ــتي در جهان  آثار پديدآمده ميني ماليس
آنقدر با هم متفاوت است که کمتر مي توان 
اصول تبيين شده اي در آنها يافت. به همين 
ــبيه به هم  ــتان ها کمتر ش ــل اين داس دلي
ــد، اما مي توان در ميان «فرم هاي  درمي آين
ــاختاري  ــترک س متفاوت، يک مخرج مش

پيدا کرد.
ــتان  اولين و ظاهراً بارزترين ويژگي داس
ــتان  داس ــت.  اس آن  ــم  حج ــال،  ميني م
ــه از نامش  ــور ک ــتي، همان ط ميني ماليس

برمي آيد، داستانِ کوتاه کوتاه است.
ــتان ميني ماليستي  اگرچه گفته اند: «داس
ــت و آن  ــر از بلندي يک تار مو اس کوتاهت
ــتاري کوتوله خوانده اند و حدود آن  را نوش
ــه صفحه تعيين  ــت بالا س را بين دو و دس
ــتان  ــد و مرزش با داس ــا ح ــد،» ام کرده ان
ــت؛ به خصوص با  ــده اس ــن نش کوتاه روش
داستان هاي کوتاهي که از سر اتفاق کوتاه 

شده اند.
در جُستارهاي تئوريک داستان هم اصل 
ــني نيافته  ــي چندان روش «کوتاهي» تلق

است.
در اصطلاح امروزي، داستان کوتاه معمولاً 
به هرگونه روايت منثور اطلاق مي شود که 
ــد. گروهي از منتقدان  از رمان کوتاه تر باش

راديويـي  نمايش هـاي  در 
عناصـر  همـه  ميني ماليسـتي 
داسـتان در حداقل خـود به کار 
گرفتـه مي شـوند. امـا در ميان 
و  «گفت وگـو»،  عناصـر،  ايـن 
«روايـت» بيشـترين کاربرد را 
دارنـد؛ چـرا که ايـن دو عنصر، 
سـرعت بيشـتري را در انتقال 
عهـده  بـر  نمايشـي  اطلاعـات 

مي گيرند.
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ــمارش کلمات به کاررفته در اثر را معيار  ش
ــد. ادگار آلن پو  ــي آن قرار داده ان بازشناس
ــاه گفته  ــتان کوت ــاختار داس در تبيين س
ــت که  ــتاني اس ــتان کوتاه، داس بود: «داس
ــت خواند.» اما  مي توان آن را در يک نشس
انتقادي که به اين نظريه وارد است، همان 
ــت که گفته  ــارويان» اس ــي «ويليام س تلق
ــرد مي تواند يک جا  ــود: «زماني که هر ف ب

بنشيند، با هم متفاوت است».
ــان ريد در کتاب داسـتان کوتاه ايراد  ي
ــت که يک نوع ادبي را نمي توان  گرفته اس
ــل به علم حساب تعريف کرد و بعد  با توس
ــطو هم معتقد بود  ــاره مي کند که ارس اش
ــته  ــد حجم معيني داش ــرح تراژدي باي ط
ــعي نکرد اين حجم را  ــد، اما هرگز س باش
ــري کند: «يک  ــي اندازه گي ــا دقت رياض ب
ــار معيني  ــد از اختص ــاه باي ــتان کوت داس
برخوردار باشد. البته محبوس کردن آن در 

ابعادي مشخص، کاري عبث است.»
گفته اند «رابرت براونينگ» براي اولين بار 
 less is) «ــت ــم زياد اس ــلاح «کم ه اصط
more) را به کار برد و بعدها بزرگاني چون 
ــوس، آلبرتو جياکومني، هنري  والتر گروپي
ــتانتين برانکوزي و...  ــکا، کنس گوديه برژس
ــي  ــعار اساس بارها و بارها آن را به عنوان ش
ــعاري  ــد. ش ــه کار بردن ــت ها ب ميني ماليس
ــودي از تمايلات  ــه  جهت کوتاهي نم که ب
زيباشناسانه آنها در توصيف صرفه جويانه و 

سرسختانه در بيان داستان بود. 
جان بارت در تعريف هنر ميني ماليست ها 
ــه به طور  ــده اي در هنر ک ــد: «عقي مي گوي

خلاصه مي گويد کم هم زياد است».
ــازه اي در  ــه ت ــه اين بدعت و انديش البت
ــتان نبود، چرا که پيش  عرصه تئوري داس
ــن در روزگار نفوذ تام و  ــا مارک تواي از آنه
ــعار را كه «از زوايد  تمام کلاسيسم اين ش
پرهيز کنيد» (Avoid the inclusion) سر 

داده بود.
ــه رمانش گفته  ــز در مقدم ــري جيم هن
بود: «نشان دهيد. حرف نزنيد و يک کلمه 
ــت  ــدت ضروري ا س ــتر از آنچه به  ش بيش

نگوييد».
ــت همينگوي هم گفته بود: «اگر از  ارنس
ــام مي دهيد مطمئن  ــل حذفي که انج عم

ــز را حذف  ــه چي ــد هم ــتيد، مي تواني هس
ــمت حذف شده قدرت  کنيد. به يکباره قس
ــتان مي دهد و خوانندگان  بيشتري به داس

آنچه نمي فهمند، احساس خواهند کرد».
تفاوت داستان کوتاه با داستان ميني مال 
را نبايد تنها در اندازه حجم آن جست وجو 
ــري جز  ــه ويژگي هاي ديگ ــرا ک ــرد؛ چ ک
ــم  ــار به چش ــن آث ــم در اي ــي حج کوتاه
مي خورد. تفاوت عمده اين دو بيش از آنکه 

کمّي باشد کيفي است.
گسترش ميني ماليسـم

در طول تاريخ هنر بسياري کوشيده اند با 
ــتفاده از حداقل ها به بيشترين ارتباط با  اس
مخاطب خود فکر کنند. اين نگاه را مي توان 
ــون ادبيات،  ــي همچ ــاي مختلف در هنره
ــي و... پيگيري کرد.  نمايش، سينما، نقاش
ــت که هر هنري متناسب با  جالب اينجاس
کارکردهاي ساختاري خود شکلي متفاوت 
ــم را براي رسيدن به اهداف  از ميني ماليس
خود برگزيده است. براي مثال، دکتر فرهاد 
ــه «کمينه گرايي  ناظرزاده کرماني در مقال
(ميني ماليسم) در هنر نمايش» اش اساس 
ــه تئاتر آوانگارد  ــکل نمايشي و ريش اين ش
ــب به هنرهاي تجسمي مي داند و  را منتس
آن را در گونه هاي جديد بياني در هنرهاي 

نمايشي به شمار مي آورد.
ــت که نمايش  ــر ناظرزاده معتقد اس دکت
ــمي  ــم متأثر از هنرهاي تجس ميني ماليس
مي کوشد از نوشتار به سمت تئاتر نمايش- 
ــد. وي مي افزايد: «در  ــوق پيدا کن بنياد س
ــردان از  ــه نمايش ها کارگ ــراي اينگون اج
ــنيداري مختلفي  ــانه هاي ديداري و ش رس
ــود مي برد. در اينگونه نمايش ها صاحب  س
ــت  ــر به دنبال دريافت هنر براي هنر اس اث
ــير  ــود را در قيد موضوع اس ــدان خ و چن

نمي کند». 
ــتاني کمي  ــات داس ــد در ادبي ــن رون اي
 (۱۳۸۲) ــارت  ب ــان  ج ــت.  اس ــاوت  متف
ــتان هاي  ــوزه داس ــه در ح ــا تحقيقي ک ب
ــتي و داستان هاي نويسندگاني  ميني ماليس
همچون ريموند کارور، فردريک بارتلم، آن 

هنرمندان گاهي کاملاً از روي تصادف پديد 
مي آمد و گاه زاده شکل هاي هندسي ساده 
و مکرر بود. ميني ماليسم در ادبيات سبک 
ــردگي  ــت که بر پايه فش يا اصلي ادبي  اس
ــدِ محتواي اثر  ــي و ايجاز بيش از ح افراط
ــت. آنها در فشردگي و ايجاز تا  بنا شده اس
آنجا پيش مي روند که فقط عناصر ضروري 
ــکل  اثر، آن هم در کمترين و کوتاه ترين ش
باقي بماند. به همين دليل برهنگي واژگان 
ــي از محرزترين ويژگي هاي اين  و کم حرف

آثار به شمار مي رود.
ــتان  ــتار تئوريک درباره داس ــن جُس اولي
ــته  ــم «ادگارآلن پو» نوش ــه به قل کوتاه ک
ــاختار  ــي در تکوين س ــده، مبناي مهم ش
ــاب  به حس ــتي  ميني ماليس ــتان هاي  داس
مي آيد. او در مقدمه کوتاه خود بر مجموعه 
ــتان قصه هاي بازگفته ناتانيل هاثورن  داس
ــاختار  ــه گانه خود را در تبيين س اصول س

داستان کوتاه تشريح کرد. 
آلن پو بحث وحدت را در ساختار داستان 
ــيدن به  ــد و راه رس ــش مي کش ــاه پي کوت
وحدت را تنها در سايه ايجاز مناسب مسير 
مي داند. همچنين او محدوديت مکان را نيز 
شرط ايجاز مي شمارد و تأکيد مي کند تمام 
جزئيات روايت بايد دقيقاً تابع کل داستان 

باشد.
ــتاني، اين  گروهي از منتقدان ادبيات داس
مقاله ادگارآلن پو را اولين بيانيه غيررسمي 
ميني ماليست ها محسوب کرده اند، بي آنکه 
تأثير آثار نويسندگاني چون «روبرت والزر» 
ــت»،  ــکا»، «برتولت برش ــس کاف ، «فرانت
ــدن اين  ــت» و... در پديدآم ــاموئل بک «س

جريان ناديده گرفته شود.
ــتان هاي  داس ــاختار  س ــن  تکوي در 
ميني ماليستي آثار دو نويسنده  ديگر شايد 
ــت. آنتوان  ــته اس ــترين تأثير را داش بيش
ــتان کوتاه  ــوف با ابداع صورتي از داس چخ
ــاه از زندگي روايت  ــي کوت که در آن برش
ــد و ارنست همينگوي با داستان هاي  مي ش
ــتان هايي که در  کوتاهش، به خصوص داس
دو دهه بيست و سي نوشت، اين داستان ها 
حداقل توصيف و گفت وگو نوشته شده بود 
و انتخاب ساده ترين زبان براي بيانِ طرحي 
ــبک خود کرده بود؛  بدون پيچيدگي را س

ــون «فردريک  ــندگاني چ بعدها آثار نويس
ــي»، «دونالد بارتلمي»، «آن بيتي»،  بارتلم
ــد کارور»، «بابي  ــور»، «ريمون ــان چي «ج
ــاس وولف»، «ماکس  ــون»، «توبي آن ميس
ــل»،  فريش»، «توماس برنهارد، پيتر بيکس
ــبک پيروي  ــن س ــه» و... از اي «پترهانتک
ــود  ــندگان باوج ــن نويس ــار اي ــد. آث کردن
ــتراکي داشتند  تفاوت هاي عمده، وجوه اش
ــوان ويژگي هاي اين  ــه اغلب از آنها به عن ک

نوع داستان ها نام برده مي شود.
ــدو تکوين اقبال  ــري، در ب ــن  گونه هن اي
ــه نفوذ آن  ــرد و دامن ــمگيري پيدا ک چش
ــيقي و  ــي، معماري، موس ــعر، نقاش در ش
ــن بارها  ــد. باوجوداي ــيده ش فيلم هم کش
ــري و ادبي اين نوع گرايش ها  منتقدان هن
ــد آثار  ــد و در نق ــاد انتقاد گرفتن ــه ب را ب
ــا القابي چون  ــا ب ــت ها، از آنه ميني ماليس
Unterhaltungslitera-) ادبيات سرگرمي»

 ،(Dirty Realism) ــم کثيف tur)، «رئاليس
 ،(Popular Literatur) ــند ادبيات عامه پس
Supermarket-)  ــوپرمارکتي ــات س «ادبي

Literatur) و... ياد کردند.
فردريک بارتلمي (که خود از نويسندگان 
ميني ماليست محسوب مي شود) اتهام هايي 
را که به ميني ماليست ها مي زنند اينچنين 

برمي شمارد:
۱. حذف ايده هاي فلسفي بزرگ
۲. مطرح نکردن مفاهيم تاريخي
۳. فقدان موضع گيري سياسي

ــه اندازه  ــخصيت ها ب ــودن ش ۴. عميق نب
کافي

۵. توصيف هاي ساده و پيش پاافتاده
۶. يکنواخت بودن سبک

۷. بي توجهي به جنبه هاي اخلاقي
ــه «خيلي  ــد ک ــه مي کن ــد اضاف ۸. و بع
ــت اگر داستاني همه اين چيزها  عجيب اس
ــد و به اين خوبي باشد که  ــته باش را نداش
اينها مي گويند، پس اين داد و فريادها براي 

چيست؟» 
ــاختار  ــي و تبيين س جان بارت در بررس
ــتي، لذت مطالعه  داستان هاي ميني ماليس
ــون، صفر بيخ  ــتاني اميلي ديکنس اثر داس
ــت را در  ــک ميني ماليس ــن به عنوان ي و ب
ــيامارکز  کنار روده درازي هاي گابريل گارس

ــال تنهايي مي گذارد و مي گويد:  در صدس
ــه  ب ورود  راه  ــک  ي از  ــتر  بيش ــاً  «مطمئن
ــن ميان  ــر چند م ــود دارد. ه ــت وج بهش
ــت ها و «ماکسي ماليست ها» از  ميني ماليس
خواننده يا شنونده اي گله دارم که آنچنان 
ــي مي پردازد که از مزه کردن ديگري  به يک
باز مي ماند.» او تلاش مي کند بدون تعصب 
ماکسي ماليست ها  و  ميني ماليست ها  ميان 

آشتي ايجاد کند.
«يان ريد» اما از اينگونه داستاني باعنوان 
«قطعه اي که با خساست تلخيص شده» نام 

مي برد و مي گويد:
ــرد که چيزي  ــوار مي توان تصور ک «دش
ــا دو صفحه مي تواند چيزي  کمتر از يک ي
ــک و خالي از  ــش از يک طرح کلي خش بي

وقايع به خواننده اش بدهد.»
ــي از منتقدان از  ــا، گروه ــل آنه در مقاب
ــم  ــوان «ات ــتي باعن ــتان ميني ماليس داس

شکافته شده داستان کوتاه» نام برده اند.
ــتي در جهان  آثار پديدآمده ميني ماليس
آنقدر با هم متفاوت است که کمتر مي توان 
اصول تبيين شده اي در آنها يافت. به همين 
ــبيه به هم  ــتان ها کمتر ش ــل اين داس دلي
ــد، اما مي توان در ميان «فرم هاي  درمي آين
ــاختاري  ــترک س متفاوت، يک مخرج مش

پيدا کرد.
ــتان  اولين و ظاهراً بارزترين ويژگي داس
ــتان  داس ــت.  اس آن  ــم  حج ــال،  ميني م
ــه از نامش  ــور ک ــتي، همان ط ميني ماليس

برمي آيد، داستانِ کوتاه کوتاه است.
ــتان ميني ماليستي  اگرچه گفته اند: «داس
ــت و آن  ــر از بلندي يک تار مو اس کوتاهت
ــتاري کوتوله خوانده اند و حدود آن  را نوش
ــه صفحه تعيين  ــت بالا س را بين دو و دس
ــتان  ــد و مرزش با داس ــا ح ــد،» ام کرده ان
ــت؛ به خصوص با  ــده اس ــن نش کوتاه روش
داستان هاي کوتاهي که از سر اتفاق کوتاه 

شده اند.
در جُستارهاي تئوريک داستان هم اصل 
ــني نيافته  ــي چندان روش «کوتاهي» تلق

است.
در اصطلاح امروزي، داستان کوتاه معمولاً 
به هرگونه روايت منثور اطلاق مي شود که 
ــد. گروهي از منتقدان  از رمان کوتاه تر باش

راديويـي  نمايش هـاي  در 
عناصـر  همـه  ميني ماليسـتي 
داسـتان در حداقل خـود به کار 
گرفتـه مي شـوند. امـا در ميان 
و  «گفت وگـو»،  عناصـر،  ايـن 
«روايـت» بيشـترين کاربرد را 
دارنـد؛ چـرا که ايـن دو عنصر، 
سـرعت بيشـتري را در انتقال 
عهـده  بـر  نمايشـي  اطلاعـات 

مي گيرند.
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ــخص مطرح مي شود.  غالباً از منظر اول ش
به معناي ديگر مي توان گفت روايت در آثار 
ميني مال درام راديويي نبايد به صورت کلي 
ــد از داناي کل خارج  ــود، بلکه باي حذف ش
ــنونده همزمان با درگيرشدن در  شود تا ش

اثر خود نيز به تخيل و حل معما بپردازد.
ــنده  ــود نويس هنر ميني مال باعث مي ش
ــه و تأثير رواني خود  ــرش فاصله گرفت از اث
ــود  ــر اثر كم كند و آنچه حاصل مي ش را ب
ــخصي مخاطب  ــت ش اهميت يافتن برداش
ــخص هيچ گاه بينشي  ــد. راوي اول ش باش
نسبت به احساسات و عواطف شخصيت هاي 
ــا را درگير فرضيات  ــتان ندارد، بلكه م داس
ــب مدام از  ــد و مخاط ــخصيت ها مي كن ش
ــخصيت  ــؤال مي كند كه «چرا ش ــود س خ
ــرد؟»، «علت انجام  ــلان اينگونه عمل ك ف
ــؤالاتي از اين دست  عملش چه بود؟» و س
ــر خصوصيات  ــديداً درگي كه ذهنش را ش
شخصيت داستان مي نمايد. به اين قسمت 

از يک نمايش راديويي توجه کنيد:
اين نمايش در رابطه با پسري جوان است 
ــک  ــف بيماري خود نزد پزش كه براي کش
ــد راهي براي  ــلاش مي كن ــت و ت آمده اس
ــي از آن بجويد. از آنجا كه او مطمئن  رهاي
ــت، خواننده هم نامطمئن و سردرگم  نيس
مي شود. اين امر هم از تأثيرات ديدگاه اول 
شخص و فرضيات راوي (خود وحيد) است.

ــت  ــود و در را پش وحيد وارد اتاق مي ش
ــس محيط قطع  ــدد. آمبيان ــرش مي بن س

مي شود. سکوت
ــزي مثل  ــودش/ يه چي ــا خ ــد: / ب وحي
ــن كاور رو  ــگاري بهش مي گ ــاس كه ان لب

چوب لباسيه. ... تنم مي كنم ..... 
ــود و به  ــود دكتر وارد مي ش در باز مي ش

سمت وحيد مي آيد.
دكتر: لطفا دراز بكشيد ... . 

ــت  ــداي حرك ــد. ص ــد دراز مي كش وحي
ديسك سونوگرافي. بوق مقطع و غيره.

وحيد: با خودش/ ديسک سرد سونوگرافي 
ــار  ــه. روي غ ــت مي کن ــتم حرک روي پُش

ــايد هم مثل  اندرونم، روي پيچ و تاب ها. ش
ــه آب و هواييه، کسي چه مي دونه.  يه نقش
ــه، ثابت نگه  ــث مي کن ــث) دکتر مک (مک

مي داره و چند بار دگمه رو فشار مي ده. 
وحيد: چيزي پيدا کرديد؟! 

ــي نمي زنه، فقط  ــد: با خودش/ حرف وحي
مي گه بايد نفس عميق بکشم. 

/نفس عميقي مي کشد./
ــال پيش کليه عَموم رو به خاطر  وحيد: س
يه چيز دراُوردن که (مکث) بعداً معلوم شد 

خوش خيم بوده. 
دکتر: هميشه همينه، تا وقتي نيفته توي 

سطل دقيقاً نمي دوني چيه.
وحيد: توي سطل؟! 

ــمت  ــود و به س ــر کمي دور مي ش /دکت
ميزش مي رود و مي نشيند./

ــات  دکتر:/ كمي دور/ ديگه مي توني لباس
ــه  ــه ک ــن چيزي ــي(مکث) آره، اي رو بپوش

هميشه دکترا درباره تومور مي گن.
/وحيد لباسش را مي پوشد/

وحيد:/با خودش/ لعنت به اين دستگاه هاي 
ــبرداري! مثل سگ مي مونن. مثل يه  عکس
ــدا مي کنن، بِدن  فلزياب. حتماً يه چيز پي
دستت. (مکث) فقط نمي دونن چي هست! 

/ به سمت ميز دكتر مي رود./
وحيد: چيزي پيدا کرديد؟ 

دکتر: با جواب آزمايش مي فرستيم براي 
ــال اينجور وقتا بايد زمان  دکترت. به هرح
ــد ولي نگران نباش، امکان همچين  رو خري
ــو پونزده هزار  ــي براي کليه ها يکي ت اتفاق

تاست، مخصوصاً تو سن و سال تو.
وحيد: يکي تو پونزده هزار تا! .... 

وحيد: /با خودش/ يکي تو پونزده هزار تا. 
ساکت مي شم.

/وحيد از اتاق خارج مي شود. در را پشت 
ــتان  ــس بيمارس ــدد. آمبيان ــرش مي بن س

شنيده مي شود./
ــتارا  وحيد: /با خودش/ از جلوي ميز پرس
ــم، منشي اي که باهاش حرف زده  رد مي ش
بودم داره پشت پيشخون خميازه مي کشه. 

از در خروجي انتهاي راهرو مي آم بيرون.
اگر نظر داناي كل در صحنه حاضر مي بود 
ما هم درمي يافتيم كه وضعيت وحيد به چه 
ــام جزئيات آن باخبر  ــت و از تم صورت اس
مي شديم، اما هيچگاه از اين جزئيات باخبر 
ــخصيت  ــويم؛ چون از زبان خود ش نمي ش
ــود نه يك راوي مسلط و  اصلي نقل مي ش
آگاه. در اين شيوه خواننده خود را جزئي از 

اثر احساس مي كند.»
ــم گونه اي از ادبيات است که  ميني ماليس
ــر مبناي فرم و ظرافت هاي تکنيکي خلق  ب
ــوع در کم ترين حجم  ــود؛ بيان موض مي ش
ــي و عواطف  ــوذ به عمق آگاه ممکن و نف
ــتن از تصاوير نمادين  ــده با سودجس خوانن
ــي متن  ــدرت تکنيک ــه ق ــي ک و ضربه هاي
ــنده مي گذارد. شايد بتوان  دراختيار نويس
ــي را در درام راديويي به عنوان  ــن ويژگ اي

مهمترين اصل به حساب آورد.
ــي به  درام راديويي بايد يک قطعه نمايش
ــنونده را به طور  ــاب بيايد که دقت ش حس
ــود معطوف کند، حال و هوايي  کامل به خ
به مخاطب  ببخشد و يا ذهني را بيدار کند. 
برخي از اين نمايش ها پديده هاي نامأنوس 
ــم و درک در اين  ــناخته اما قابل فه و ناش
ــد. بعضي از  ــان مي دهن جهان را به ما نش
ــرد دارند و اين همان  ــا تنها چند کارک آنه
ــته  ــت که يک درام خوب مي تواند داش اس
باشد و بلندي کوتاهي آن چه تفاوتي دارد. 
درست در همينجاست که ميني ماليسم در 
درام راديويي مشخص تر مي شود، زيرا درام 
راديويي به هيچ عنوان نبايد لحظه اي درنگ 
ــت ندهد. به  کند، تا مخاطب خود را از دس
ــل در درام راديويي حذف زوائد  همين دلي
يک اصل غيرقابل انکار به حساب مي آيد. از 
ــر و مهم اغلب درام هاي  خصيصه هاي ديگ
ــاده و سرراست  ــتن طرح س راديويي داش
ــرح چندان  ــوع درام ها ط ــت. در اين ن اس
ــت. تمرکز روي  ــو در تو نيس ــده و ت پيچي
ــه عمدتاً رويداد  ــت ک يک حادثه اصلي اس
ــاب نمي آيد. در بعضي  شگرفي هم به حس

ــون، توبياس وولف، مري  بتي، بابي  آن ميس
ــون انجام داده،  ــون و جيمز رابينس رابينس
چند مؤلفه را براي اين داستان ها به صورت 
ــت: ايجاز، رئاليستي و  ــمرده اس مجزا بر ش
ــتقيم طرح کردن  ــودن، غيرمس واقع بينانه ب

مسائل، حس برانگيزي و برون گرايي.
ــريه  نش ــدگان  گردانن  ۱۹۵۵ ــال  س در 
ــتان هايي که به  ــاپ داس آکتسـنت با چ
ــتان نبودند، به اين  ــيک داس معناي کلاس
جريان دامن زدند. برخي از اين داستانک ها 
حتي از دو سطر هم فراتر نبودند و بيشتر به 
شعري منثور مي  ماندند؛ داستانک هايي که 
ــد آنها را در يک دقيقه خواند. همين  مي ش
ويژگي ها بود که توجه داستان خوانان را به 

خود جلب کرد.
جريان ميني ماليسم، هم زمان در تئاتر هم 
جايگاه ويژه اي پيدا کرد و آثار بزرگي خلق 
ــهورترين نمايشنامه هاي  ــد. يکي از مش ش
ــتي، نمايش نفس (breath) اثر  ميني ماليس
ساموئل بکت بود که اجراي اين نمايش ۳۵ 
ثانيه بيشتر طول نکشيد. به اين ترتيب که 
«صحنه کم نور و خالي است. مقداري زباله 
در اطراف پراکنده است و فقط صداي فرياد 
انساني به گوش مي رسد. سپس صداي دم 
ــود  ــتر مي ش و بازدم نفس يک نفر که بيش
ــن  ــراه با آن نورهاي صحنه که روش و هم
ــود و از نو صداي فرياد به  و خاموش مي ش

گوش مي رسد».
گرچه تأثير ساموئل بکت، فرانتس کافکا، 
ــکوفايي  ــت بر ش روبرت والز و برتولت برش
ــت، اما اولين مقاله  ــن اس اين جريان روش

ــتي را منصوب به ادگار آلن پو  ميني ماليس
ــه آن را اولين بيانيه  ــد؛ مقاله اي ک مي دانن
ــته اند.  ــت ها دانس ــمي ميني ماليس غيررس
ــدت تأثير  ــه، آلن پو بحث وح در اين مقال
ــد و راه  ــتان کوتاه را پيش مي کش در داس
ــر  ــايه ايجاز، ميس ــيدن به آن را در س رس
ــم کروک  ــتا نيز تي ــن راس ــد. در اي مي دان
ــر نمي داند مگر اينكه  درام راديويي را ميس
ــد مخاطب خود را  ــنده با ايجاز بتوان نويس
ــنه کند و به دنبال خود بکشاند. برخي  تش
ــتان هاي ميني ماليست را  از منتقدان داس
ــي، به ماده  ــک معجزه کوچک و برخ به ي
ــبيه مي کنند که در فضايي  منفجره اي تش

کوچک انفجار بزرگي را ايجاد مي کند.
ميني ماليسم در نمايش راديويي

ــط  ــن بار توس ــم» اولي واژه «ميني ماليس
ــد. اين سبك  «روبرت برونينگ» مطرح ش
ــاره مي كند كه  به حذف زوايدي از زبان اش
ــت در برداشت شخص مخاطب  ممكن اس
ــد. هدف  ــته باش ــن تأثير منفي داش از مت
ــذف هنرمند از اثر  اصلي هنر ميني مال ح
يا عدم حضور يك نظر روايي مستقيم است. 
ــيقي شعر نقاشي ادبيات  خواه اين اثر موس
ــد. مهمترين  ــر و درام راديويي باش يا تئات
ــار عدم حضور داناي كل و  عنصر در اين آث
ديدگاه شخصي نويسنده است كه خواننده 
يا شنونده را به سوي يك برداشت خاص از 
اثر هدايت مي كند. اين شيوه عرصه را براي 
برداشت هاي متعدد از اثر باز مي گذارد و به 
ــده يا بيننده امكان مي دهد تا تجربه  خوانن
شخصي خود را از اثر داشته باشد. داستان 

آثـار پديدآمده ميني ماليسـتي 
در جهـان آنقدر با هـم متفاوت 
اسـت که کمتر مي تـوان اصول 
يافـت.  آنهـا  در  تبيين شـده اي 
بـه همين دليـل اين داسـتان ها 
کمتر شـبيه به هـم درمي آيند، 
امـا مي توان در ميـان «فرم هاي 
متفـاوت»، يک مخرج مشـترک 

ساختاري پيدا کرد.
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ــخص مطرح مي شود.  غالباً از منظر اول ش
به معناي ديگر مي توان گفت روايت در آثار 
ميني مال درام راديويي نبايد به صورت کلي 
ــد از داناي کل خارج  ــود، بلکه باي حذف ش
ــنونده همزمان با درگيرشدن در  شود تا ش

اثر خود نيز به تخيل و حل معما بپردازد.
ــنده  ــود نويس هنر ميني مال باعث مي ش
ــه و تأثير رواني خود  ــرش فاصله گرفت از اث
ــود  ــر اثر كم كند و آنچه حاصل مي ش را ب
ــخصي مخاطب  ــت ش اهميت يافتن برداش
ــخص هيچ گاه بينشي  ــد. راوي اول ش باش
نسبت به احساسات و عواطف شخصيت هاي 
ــا را درگير فرضيات  ــتان ندارد، بلكه م داس
ــب مدام از  ــد و مخاط ــخصيت ها مي كن ش
ــخصيت  ــؤال مي كند كه «چرا ش ــود س خ
ــرد؟»، «علت انجام  ــلان اينگونه عمل ك ف
ــؤالاتي از اين دست  عملش چه بود؟» و س
ــر خصوصيات  ــديداً درگي كه ذهنش را ش
شخصيت داستان مي نمايد. به اين قسمت 

از يک نمايش راديويي توجه کنيد:
اين نمايش در رابطه با پسري جوان است 
ــک  ــف بيماري خود نزد پزش كه براي کش
ــد راهي براي  ــلاش مي كن ــت و ت آمده اس
ــي از آن بجويد. از آنجا كه او مطمئن  رهاي
ــت، خواننده هم نامطمئن و سردرگم  نيس
مي شود. اين امر هم از تأثيرات ديدگاه اول 
شخص و فرضيات راوي (خود وحيد) است.

ــت  ــود و در را پش وحيد وارد اتاق مي ش
ــس محيط قطع  ــدد. آمبيان ــرش مي بن س

مي شود. سکوت
ــزي مثل  ــودش/ يه چي ــا خ ــد: / ب وحي
ــن كاور رو  ــگاري بهش مي گ ــاس كه ان لب

چوب لباسيه. ... تنم مي كنم ..... 
ــود و به  ــود دكتر وارد مي ش در باز مي ش

سمت وحيد مي آيد.
دكتر: لطفا دراز بكشيد ... . 

ــت  ــداي حرك ــد. ص ــد دراز مي كش وحي
ديسك سونوگرافي. بوق مقطع و غيره.

وحيد: با خودش/ ديسک سرد سونوگرافي 
ــار  ــه. روي غ ــت مي کن ــتم حرک روي پُش

ــايد هم مثل  اندرونم، روي پيچ و تاب ها. ش
ــه آب و هواييه، کسي چه مي دونه.  يه نقش
ــه، ثابت نگه  ــث مي کن ــث) دکتر مک (مک

مي داره و چند بار دگمه رو فشار مي ده. 
وحيد: چيزي پيدا کرديد؟! 

ــي نمي زنه، فقط  ــد: با خودش/ حرف وحي
مي گه بايد نفس عميق بکشم. 

/نفس عميقي مي کشد./
ــال پيش کليه عَموم رو به خاطر  وحيد: س
يه چيز دراُوردن که (مکث) بعداً معلوم شد 

خوش خيم بوده. 
دکتر: هميشه همينه، تا وقتي نيفته توي 

سطل دقيقاً نمي دوني چيه.
وحيد: توي سطل؟! 

ــمت  ــود و به س ــر کمي دور مي ش /دکت
ميزش مي رود و مي نشيند./

ــات  دکتر:/ كمي دور/ ديگه مي توني لباس
ــه  ــه ک ــن چيزي ــي(مکث) آره، اي رو بپوش

هميشه دکترا درباره تومور مي گن.
/وحيد لباسش را مي پوشد/

وحيد:/با خودش/ لعنت به اين دستگاه هاي 
ــبرداري! مثل سگ مي مونن. مثل يه  عکس
ــدا مي کنن، بِدن  فلزياب. حتماً يه چيز پي
دستت. (مکث) فقط نمي دونن چي هست! 

/ به سمت ميز دكتر مي رود./
وحيد: چيزي پيدا کرديد؟ 

دکتر: با جواب آزمايش مي فرستيم براي 
ــال اينجور وقتا بايد زمان  دکترت. به هرح
ــد ولي نگران نباش، امکان همچين  رو خري
ــو پونزده هزار  ــي براي کليه ها يکي ت اتفاق

تاست، مخصوصاً تو سن و سال تو.
وحيد: يکي تو پونزده هزار تا! .... 

وحيد: /با خودش/ يکي تو پونزده هزار تا. 
ساکت مي شم.

/وحيد از اتاق خارج مي شود. در را پشت 
ــتان  ــس بيمارس ــدد. آمبيان ــرش مي بن س

شنيده مي شود./
ــتارا  وحيد: /با خودش/ از جلوي ميز پرس
ــم، منشي اي که باهاش حرف زده  رد مي ش
بودم داره پشت پيشخون خميازه مي کشه. 

از در خروجي انتهاي راهرو مي آم بيرون.
اگر نظر داناي كل در صحنه حاضر مي بود 
ما هم درمي يافتيم كه وضعيت وحيد به چه 
ــام جزئيات آن باخبر  ــت و از تم صورت اس
مي شديم، اما هيچگاه از اين جزئيات باخبر 
ــخصيت  ــويم؛ چون از زبان خود ش نمي ش
ــود نه يك راوي مسلط و  اصلي نقل مي ش
آگاه. در اين شيوه خواننده خود را جزئي از 

اثر احساس مي كند.»
ــم گونه اي از ادبيات است که  ميني ماليس
ــر مبناي فرم و ظرافت هاي تکنيکي خلق  ب
ــوع در کم ترين حجم  ــود؛ بيان موض مي ش
ــي و عواطف  ــوذ به عمق آگاه ممکن و نف
ــتن از تصاوير نمادين  ــده با سودجس خوانن
ــي متن  ــدرت تکنيک ــه ق ــي ک و ضربه هاي
ــنده مي گذارد. شايد بتوان  دراختيار نويس
ــي را در درام راديويي به عنوان  ــن ويژگ اي

مهمترين اصل به حساب آورد.
ــي به  درام راديويي بايد يک قطعه نمايش
ــنونده را به طور  ــاب بيايد که دقت ش حس
ــود معطوف کند، حال و هوايي  کامل به خ
به مخاطب  ببخشد و يا ذهني را بيدار کند. 
برخي از اين نمايش ها پديده هاي نامأنوس 
ــم و درک در اين  ــناخته اما قابل فه و ناش
ــد. بعضي از  ــان مي دهن جهان را به ما نش
ــرد دارند و اين همان  ــا تنها چند کارک آنه
ــته  ــت که يک درام خوب مي تواند داش اس
باشد و بلندي کوتاهي آن چه تفاوتي دارد. 
درست در همينجاست که ميني ماليسم در 
درام راديويي مشخص تر مي شود، زيرا درام 
راديويي به هيچ عنوان نبايد لحظه اي درنگ 
ــت ندهد. به  کند، تا مخاطب خود را از دس
ــل در درام راديويي حذف زوائد  همين دلي
يک اصل غيرقابل انکار به حساب مي آيد. از 
ــر و مهم اغلب درام هاي  خصيصه هاي ديگ
ــاده و سرراست  ــتن طرح س راديويي داش
ــرح چندان  ــوع درام ها ط ــت. در اين ن اس
ــت. تمرکز روي  ــو در تو نيس ــده و ت پيچي
ــه عمدتاً رويداد  ــت ک يک حادثه اصلي اس
ــاب نمي آيد. در بعضي  شگرفي هم به حس

ــون، توبياس وولف، مري  بتي، بابي  آن ميس
ــون انجام داده،  ــون و جيمز رابينس رابينس
چند مؤلفه را براي اين داستان ها به صورت 
ــت: ايجاز، رئاليستي و  ــمرده اس مجزا بر ش
ــتقيم طرح کردن  ــودن، غيرمس واقع بينانه ب

مسائل، حس برانگيزي و برون گرايي.
ــريه  نش ــدگان  گردانن  ۱۹۵۵ ــال  س در 
ــتان هايي که به  ــاپ داس آکتسـنت با چ
ــتان نبودند، به اين  ــيک داس معناي کلاس
جريان دامن زدند. برخي از اين داستانک ها 
حتي از دو سطر هم فراتر نبودند و بيشتر به 
شعري منثور مي  ماندند؛ داستانک هايي که 
ــد آنها را در يک دقيقه خواند. همين  مي ش
ويژگي ها بود که توجه داستان خوانان را به 

خود جلب کرد.
جريان ميني ماليسم، هم زمان در تئاتر هم 
جايگاه ويژه اي پيدا کرد و آثار بزرگي خلق 
ــهورترين نمايشنامه هاي  ــد. يکي از مش ش
ــتي، نمايش نفس (breath) اثر  ميني ماليس
ساموئل بکت بود که اجراي اين نمايش ۳۵ 
ثانيه بيشتر طول نکشيد. به اين ترتيب که 
«صحنه کم نور و خالي است. مقداري زباله 
در اطراف پراکنده است و فقط صداي فرياد 
انساني به گوش مي رسد. سپس صداي دم 
ــود  ــتر مي ش و بازدم نفس يک نفر که بيش
ــن  ــراه با آن نورهاي صحنه که روش و هم
ــود و از نو صداي فرياد به  و خاموش مي ش

گوش مي رسد».
گرچه تأثير ساموئل بکت، فرانتس کافکا، 
ــکوفايي  ــت بر ش روبرت والز و برتولت برش
ــت، اما اولين مقاله  ــن اس اين جريان روش

ــتي را منصوب به ادگار آلن پو  ميني ماليس
ــه آن را اولين بيانيه  ــد؛ مقاله اي ک مي دانن
ــته اند.  ــت ها دانس ــمي ميني ماليس غيررس
ــدت تأثير  ــه، آلن پو بحث وح در اين مقال
ــد و راه  ــتان کوتاه را پيش مي کش در داس
ــر  ــايه ايجاز، ميس ــيدن به آن را در س رس
ــم کروک  ــتا نيز تي ــن راس ــد. در اي مي دان
ــر نمي داند مگر اينكه  درام راديويي را ميس
ــد مخاطب خود را  ــنده با ايجاز بتوان نويس
ــنه کند و به دنبال خود بکشاند. برخي  تش
ــتان هاي ميني ماليست را  از منتقدان داس
ــي، به ماده  ــک معجزه کوچک و برخ به ي
ــبيه مي کنند که در فضايي  منفجره اي تش

کوچک انفجار بزرگي را ايجاد مي کند.
ميني ماليسم در نمايش راديويي

ــط  ــن بار توس ــم» اولي واژه «ميني ماليس
ــد. اين سبك  «روبرت برونينگ» مطرح ش
ــاره مي كند كه  به حذف زوايدي از زبان اش
ــت در برداشت شخص مخاطب  ممكن اس
ــد. هدف  ــته باش ــن تأثير منفي داش از مت
ــذف هنرمند از اثر  اصلي هنر ميني مال ح
يا عدم حضور يك نظر روايي مستقيم است. 
ــيقي شعر نقاشي ادبيات  خواه اين اثر موس
ــد. مهمترين  ــر و درام راديويي باش يا تئات
ــار عدم حضور داناي كل و  عنصر در اين آث
ديدگاه شخصي نويسنده است كه خواننده 
يا شنونده را به سوي يك برداشت خاص از 
اثر هدايت مي كند. اين شيوه عرصه را براي 
برداشت هاي متعدد از اثر باز مي گذارد و به 
ــده يا بيننده امكان مي دهد تا تجربه  خوانن
شخصي خود را از اثر داشته باشد. داستان 

آثـار پديدآمده ميني ماليسـتي 
در جهـان آنقدر با هـم متفاوت 
اسـت که کمتر مي تـوان اصول 
يافـت.  آنهـا  در  تبيين شـده اي 
بـه همين دليـل اين داسـتان ها 
کمتر شـبيه به هـم درمي آيند، 
امـا مي توان در ميـان «فرم هاي 
متفـاوت»، يک مخرج مشـترک 

ساختاري پيدا کرد.
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لحظه اي مخاطب را به اوج برساند و بعد او 
را رها سازد. نمايش و مخاطب را با هم گم 
کرده است نويسنده بايد مانند يک بزرگتر 
ــب بپردازد. در  ــه مراقبت از مخاط مرتباً ب
ــد اوج هاي نمايش  نتيجه به هيچ وجه نباي
ــد از آن  ــد که بع ــته باش ــان برجس آنچن

مخاطب رها شود.
(Dialogue) ۱۰. ديالوگ

ــل موجز و  ــد به طور کام ــا باي ديالوگ ه
ــوگ  ــه ديال ــند و از هرگون ــي باش نمايش

غيرنمايشي و معمولي پرهيز کنيم:
- ديالوگ بايد در پاسخ به توطئه و يا در 
راستاي انجام توطئه باشد. ديالوگ بايد در 
راستاي پيشبرد طرح يا در راستاي اتفاقات 

داستان باشد.
ــه جواب  ــر صحن ــد در ه ــوگ باي - ديال
ــخصيت اصلي را بدهد و يا حداقل او را  ش

قانع کند.
- ديالوگ بايد تسکين دهنده باشد.

- اجباري ندارد که ديالوگ حتماً با صحنه 
ــد؛ برعکس نمايش هاي  بعد در ارتباط باش
ــم در  معمول راديويي که اصل ميني ماليس

آنها رعايت نمي شود.
- اجتناب از ديالوگ هاي منفعل و خنثي 
و استفاده از ديالوگ هاي عاطفي مستقيم.

(Ambience) ۱۱. آمبيانس
ــوي ميني مال  ــس در نمايش رادي آمبيان
نقش برجسته اي دارد. آمبيانس مي تواند به 
خلق تصوير ذهني مخاطب کمک بيشتري 
ــد آمبيانس هاي  ــن دليل باي کند، به همي
ــود تا براي  ــده استفاده ش کاملاً حساب ش
جابه جايي زمان و مکان فقط از اين طريق، 
دنيايي قابل باور براي مخاطب ساخته شود.

 (Emotion) ۱۲. برانگيختگي
ــش  نماي در  ــات  احساس ــاد  ايج ــراي  ب
حتي الامکان از پرداختن به شخصيت هاي 
فرعي اجتناب شود و يا اگر به آنها مي پردازيم 
ــتاي معرفي فضا و شخصيت اصلي  در راس
ــد که مي تواند شامل تضادهاي  نمايش باش
ــخصيت اصلي باشد و  اخلاقي و رواني با ش

باعث تحريک احساسات شود.
ــتان هاي  داس ــدان  منتق از  ــي  برخ
ــت را به يک معجزه کوچک و  ميني ماليس
ــره اي که در فضايي  ــي، به ماده منفج برخ

ــاد مي کند  ــار بزرگي را ايج ــک انفج کوچ
تشبيه مي کنند.

ويژگي تمام نمايش هاي ميني مال چه در 
ــاده، ايجاز  ــو و چه در صحنه طرح س رادي
ــتي، يعني توجه به  ــعار اصلي فرماليس و ش
ــد. نمايش برشي از  تمهيد در زبان مي باش
ــت، حادثه خارق العاده اي  يک موقعيت اس
ــتان کامل را  ــک داس ــد، اما ي رخ نمي ده
ــد همراه با جذابيت که  مي توان در آنها دي

از ويژگي هاي بارز اينگونه نمايشي است.
ميني ماليسم برشي از يک موقعيت جذاب 
زندگي است که نياز به پرداخت عالي دارد.
دو نکته حائزاهميت در اين  گونه نمايشي 

عبارت است از: 
ــکان  ام ــي،  کوتاه ــل  دلي ــه  ب اول: 
ــه از نمايش ها  ــخصيت پردازي در اينگون ش
ــم فرصت  ــر بگويي ــا بهت ــدارد ي ــود ن وج
ميني مال  نمايش هاي  در  شخصيت پردازي 
ــت،  ــه در نمايش هاي بلند هس ــه ک آنگون
ــت که در  ــد. البته بايد توجه داش نمي باش
ــول اصلي نيز به  ــم از اص راديو ميني ماليس

حساب مي آيد.
دوم: درون مايه اينگونه هنري به مفاهيم 
ــه از خصيصه هاي  ــي ک ــاني و اجتماع انس
ــت،  اس ــتي  ميني ماليس ــتان هاي  داس
ــته  ــت، به خاطر داش ــردازد. و در نهاي مي پ
باشيم، هر زمان که داستان ميني ماليستي 
ــعار را فراموش نکنيم:  ــيم اين ش مي نويس
ــه کمتر  ــت» يا هر چ ــاد اس ــم هم زي «ک
ــم. همچنين نبايد  ــتر گفته اي بگوييم، بيش
ــتان هايي با حجم  ــه داس ــوش کرد ک فرام
ــتان کوتاه  ــش از يك داس ــاد، حتي بي زي
ــوان آنها را ميني مال  ــود دارند که مي ت وج
ــتان هايي هم هستند  خواند. همچنين داس
که حجم اندکي دارند، اما هرگز ويژگي هاي 
ــز ندارند. پس  ــال را هرگ ــتان ميني م داس
ــم فقط به معناي حجم  ــعار ميني ماليس ش
کم نيست، فقط آنچه لازم است بايد گفت؛ 
حذفي مؤثر براي ارتباط برقرارکردن بهتر، 
ــودي طرح و معنا  ــي که به معناي ناب حذف

نيست. 
نتيجـه

ــي  راديوي درام  ــاي  خصوصيت ه از   .۱
ــان و مکان  ــتي محدوديت زم ميني ماليس

ــم روايت  ــي حج ــل کوتاه ــت. به دلي اس
ــيار  ــداد و حوادث بس ــتان، زمان روي داس
ــت. اغلب درام هاي ميني ماليستي  کوتاه اس
ــاعت و  در زماني کمتر از يک روز، چند س
ــاق مي افتند. چون  ــي چند لحظه، اتف گاه
زمينه داستان ها ثابت است و گذشت زمان 
بسيار کم. تغييرات مکاني هم بسيار ناچيز 
ــه همين دليل  ــدرت رخ مي دهد. ب ــه ن و ب
اغلب يک موقعيت کوتاه و برشي از زندگي 
ــتاني انتخاب مي شود. اين  براي روايت داس
اصل مسئله انتخاب «طرح» و «روايت» را 

در اينگونه درام پراهميت مي کند.
ــتي  ۲. زبان نمايش راديويي ميني ماليس
ــاده و موجز است. داستان در اين  زباني س
نمايش ها به موقعيت هاي ساده مي پردازد و 

بيشتر در زمان حال به سر مي برند. 
ــتان هاي ميني ماليستي  ۳. درونمايه داس
ــت:  ــان اس ــي انس ــاي کل ــب دغدغه ه اغل
ــق، تنهايي و... و کمتر به روايت  مرگ، عش

رويدادهاي بومي مي پردازد.
۴. در نمايش هاي راديويي ميني ماليستي 
ــتان در حداقل خود به کار  همه عناصر داس
ــان اين عناصر،  ــوند. اما در مي گرفته مي ش
ــترين کاربرد  «گفت وگو»، و «روايت» بيش
ــرعت  ــرا که اين دو عنصر، س ــد؛ چ را دارن
ــتري را در انتقال اطلاعات نمايشي بر  بيش

عهده مي گيرند.
ــتي  ــتان هاي ميني ماليس ۵. قصه در داس
ــود اينکه  ــت. باوج ــل ماده منفجره اس مث
ــا چون در  ــت ام ــن مواد کم اس ــدار اي مق
ــرار مي گيرد،  ــته و کوچک ق ــه بس محفظ

انفجار بزرگي را ايجاد مي کند.
ــاي راديويي  ــرح در درام ه ــون ط ۶. کان
ــتي يک شخصيت واحد يا يک  ميني ماليس
ــنده به عوض  ــت و نويس ــه خاص اس واقع
ــخصيت، يک  ــير تحول ش ــردن س دنبال ک
ــه نمايش  ــاص از زندگي او را ب ــه خ لحظ
ــب براي  مي گذارد و اين همان زمان مناس
ــته  ــت. بايد توجه داش ــر و تحول اس تغيي
ــده  ــيم که همه خصوصيت هاي ذکرش باش
ــتي هم  ــتان هاي ميني ماليس عيناً در داس

رعايت مي شود.

درام ها طرح چنان ساده مي شود که به نظر 
مي رسد اصلاً حادثه اي رخ نمي دهد. 

ــر درام راديويي  ــاي ديگ از خصوصيت ه
ــان و مکان  ــتي محدوديت زم ميني ماليس
ــم روايت  ــي حج ــل کوتاه ــت. به دلي اس
ــيار  ــداد و حوادث بس ــتان، زمان روي داس
ــت. اغلب درام هاي ميني ماليستي  کوتاه اس
ــاعت و  در زماني کمتر از يک روز، چند س
ــاق مي افتند. چون  ــي چند لحظه، اتف گاه
زمينه داستان ها ثابت است و گذشت زمان 
بسيار کم. تغييرات مکاني هم بسيار ناچيز 
و به ندرت رخ مي دهد. به همين دليل اغلب 
يک موقعيت کوتاه و برشي از زندگي براي 
ــتاني انتخاب مي شود. اين اصل  روايت داس
ــرح» و «روايت» را در  ــئله انتخاب «ط مس

اينگونه درام پراهميت مي کند.
ــي  راديوي ــاي  درام ه در  ــرح  ط ــون  کان
ــتي يک شخصيت واحد يا يک  ميني ماليس
ــنده به عوض  ــت و نويس ــه خاص اس واقع
ــخصيت، يک  ــير تحول ش ــردن س دنبال ک
ــه نمايش  ــاص از زندگي او را ب ــه خ لحظ
ــب براي  مي گذارد و اين همان زمان مناس
ــته  ــت. بايد توجه داش ــر و تحول اس تغيي
ــده  ــيم که همه خصوصيت هاي ذکرش باش
ــتي هم  ــتان هاي ميني ماليس عيناً در داس

رعايت مي شود.
دوازده اصل ميني مال در نمايش راديويي 

از زبان تيم کروک
(The Beginning) ۱. شروع

ــم در راديو بايد  نمايش هاي ميني ماليس
مقدمه گريز باشند، آغاز در نمايش راديويي 
همه چيز است. اگر در اين بخش نويسنده 
ــروع  با مقدمه چيني هاي زائد نمايش را ش
ــايد  ــت که ش کند، در معرض اين خطر اس
ــد. اين امر  ــت بده مخاطب خود را از دس

موجب شکست يک اثر خواهد شد. 
The Moment of Ar-) ــه ورود ۲. لحظ

(rival
ــما بايد  ــت که ش اين همان لحظه اي اس
ــورت مخاطب  ــه به چه ص ــان دهيد ک نش

ــتان خواهيد کرد و به  ــود را درگير داس خ
او اجازه اين را ندهيد که هرگونه سرگرمي 
در دسترس خود را به داستان شما ترجيح 
ــن لحظه اجازه  ــنده بايد در اي دهد. نويس
کشف دراماتيکي در همان ابتدا به مخاطب 
خود بدهد اعم از شناخت فضا يا شخصيت 
ــتان... بايد توجه  و يا حتي خط اصلي داس
ــيم منظور از شناخت شخصيت  داشته باش
ــه خصوصيت  ــت که هم ــه اين معنا نيس ب
ــود،  ــراي مخاطب فاش ش ــخصيت ما ب ش
ــط جنبه اي دراماتيک از او را براي  بلکه فق

مخاطب بازگو کنيم.
(Structure) ۳. ساختار

ــات در ذهن  ــازي اطلاع ــه پياده س لحظ
مخاطب، کشمکش، رازگشايي و فاش کردن 
ــر ترتيبي که  ــد به ه ــه باي ــتان هر س داس
ــخيص مي دهد پشت سر هم  نويسنده تش
ــد به عنوان يک  ــدام بتوانن ــد تا هر ک بياين
ماده منفجره براي يک انفجار دراماتيک در 

مخاطب زمينه را آماده سازند.
(Plot) ۴. طرح

ــنده بايد در طرح خود هم به حذف  نويس
ــي هاي پي  زوايد بپردازد. او بايد با بازنويس
در پي موارد زائد را حذف کند؛ زيرا همين 
ــان مي تواند روابط  ــه در پاي ــت ک طرح اس
ــتان را در نمايش  ضروري و دراماتيک داس

مشخص و در کنار هم بچيند.
(Surprise) ۵. هيجان

ــت. اگر در  ــنه سرگرمي اس مخاطب تش
کوتاه ترين زمان ممکن هيجاني در او ايجاد 
شود مي توان به راحتي او را براي خود حفظ 
کرد. اين هيجان مي تواند همان لذت کشف 
دراماتيک باشد يا صدا يا آوايي لذت بخش. 
شروع نمايش راديويي به هيچ عنوان نبايد با 
ــد؛ زيرا حتي اگر باعث  ديالوگ محض باش
ــخصيت هم شود،  ــناخت موقعيت يا ش ش
ــطحي مي نماياند.  داستان ما را نخ نما و س
ــد با  ــش نباي ــروع نماي ــون در ش ميکروف
شخصيت فرعي باشد؛ زيرا عنصر هيجان را 

تا حد بسيار زياد پايين مي آورد.
(Character) ۶. شخصيت

ــد  باي ــار  آث از  ــه  اينگون در  ــخصيت  ش
ــاده از اجتماع باشد،  نمونه اي عاميانه و س
ــدا بتواند با  ــما در همان ابت ــا مخاطب ش ت
ــداري کند، در غير اين صورت  او همذات پن

نويسنده دچار شکست خواهد شد.
(Conflict) ۷. تضاد

نويسنده بايد خنده و گريه، شادي و غم، 
ــود را به نحوي  ــتان خ مثبت و منفي، داس
ــاورد تا مخاطب در  ــن در کنار هم بي ممک
ــود. اگر اتفاق  ــليم او ش کمترين زمان تس
ــودآگاه درگير تصاوير  ــد مخاطب ناخ بيفت
تخيلي خود مي شود که در ذهنش ساخته 

شده است.
Polari-) شديد صدا ۸. جهت گيري هاي 

(ties or Extremes
در راديو به دليل محدوديت هاي جسمي 
ــم را  ــر ميني ماليس ــوان هن ــي مي ت و روان
ــر و بمي صدا به طور خيلي  هنگامي که زي
ــرد. در اين  ــديد صورت گيرد نمايان ک ش
ــح اضافه و  ــه توضي ــاز ب ــدون ني ــت ب حال
ــوان خيلي از عناصر  ــاي زائد مي ت صحنه ه
نمايش را نمايان ساخت و به روند داستان 

در کوتاه ترين زمان ممکن کمک کرد.
(The Climax) ۹. اوج

در نمايش راديويي ميني مال اگر نويسنده 

از  گونـه اي  ميني ماليسـم 
ادبيات است که بر مبناي فرم 
و ظرافت هـاي تکنيکـي خلـق 
در  موضـوع  بيـان  مي شـود؛ 
کم تريـن حجـم ممکـن و نفوذ 
بـه عمـق آگاهـي و عواطـف 
از  سودجسـتن  بـا  خواننـده 
تصاوير نمادين و ضربه هايي 
متـن  تکنيکـي  قـدرت  کـه 
دراختيار نويسنده مي گذارد.
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لحظه اي مخاطب را به اوج برساند و بعد او 
را رها سازد. نمايش و مخاطب را با هم گم 
کرده است نويسنده بايد مانند يک بزرگتر 
ــب بپردازد. در  ــه مراقبت از مخاط مرتباً ب
ــد اوج هاي نمايش  نتيجه به هيچ وجه نباي
ــد از آن  ــد که بع ــته باش ــان برجس آنچن

مخاطب رها شود.
(Dialogue) ۱۰. ديالوگ

ــل موجز و  ــد به طور کام ــا باي ديالوگ ه
ــوگ  ــه ديال ــند و از هرگون ــي باش نمايش

غيرنمايشي و معمولي پرهيز کنيم:
- ديالوگ بايد در پاسخ به توطئه و يا در 
راستاي انجام توطئه باشد. ديالوگ بايد در 
راستاي پيشبرد طرح يا در راستاي اتفاقات 

داستان باشد.
ــه جواب  ــر صحن ــد در ه ــوگ باي - ديال
ــخصيت اصلي را بدهد و يا حداقل او را  ش

قانع کند.
- ديالوگ بايد تسکين دهنده باشد.

- اجباري ندارد که ديالوگ حتماً با صحنه 
ــد؛ برعکس نمايش هاي  بعد در ارتباط باش
ــم در  معمول راديويي که اصل ميني ماليس

آنها رعايت نمي شود.
- اجتناب از ديالوگ هاي منفعل و خنثي 
و استفاده از ديالوگ هاي عاطفي مستقيم.

(Ambience) ۱۱. آمبيانس
ــوي ميني مال  ــس در نمايش رادي آمبيان
نقش برجسته اي دارد. آمبيانس مي تواند به 
خلق تصوير ذهني مخاطب کمک بيشتري 
ــد آمبيانس هاي  ــن دليل باي کند، به همي
ــود تا براي  ــده استفاده ش کاملاً حساب ش
جابه جايي زمان و مکان فقط از اين طريق، 
دنيايي قابل باور براي مخاطب ساخته شود.

 (Emotion) ۱۲. برانگيختگي
ــش  نماي در  ــات  احساس ــاد  ايج ــراي  ب
حتي الامکان از پرداختن به شخصيت هاي 
فرعي اجتناب شود و يا اگر به آنها مي پردازيم 
ــتاي معرفي فضا و شخصيت اصلي  در راس
ــد که مي تواند شامل تضادهاي  نمايش باش
ــخصيت اصلي باشد و  اخلاقي و رواني با ش

باعث تحريک احساسات شود.
ــتان هاي  داس ــدان  منتق از  ــي  برخ
ــت را به يک معجزه کوچک و  ميني ماليس
ــره اي که در فضايي  ــي، به ماده منفج برخ

ــاد مي کند  ــار بزرگي را ايج ــک انفج کوچ
تشبيه مي کنند.

ويژگي تمام نمايش هاي ميني مال چه در 
ــاده، ايجاز  ــو و چه در صحنه طرح س رادي
ــتي، يعني توجه به  ــعار اصلي فرماليس و ش
ــد. نمايش برشي از  تمهيد در زبان مي باش
ــت، حادثه خارق العاده اي  يک موقعيت اس
ــتان کامل را  ــک داس ــد، اما ي رخ نمي ده
ــد همراه با جذابيت که  مي توان در آنها دي

از ويژگي هاي بارز اينگونه نمايشي است.
ميني ماليسم برشي از يک موقعيت جذاب 
زندگي است که نياز به پرداخت عالي دارد.
دو نکته حائزاهميت در اين  گونه نمايشي 

عبارت است از: 
ــکان  ام ــي،  کوتاه ــل  دلي ــه  ب اول: 
ــه از نمايش ها  ــخصيت پردازي در اينگون ش
ــم فرصت  ــر بگويي ــا بهت ــدارد ي ــود ن وج
ميني مال  نمايش هاي  در  شخصيت پردازي 
ــت،  ــه در نمايش هاي بلند هس ــه ک آنگون
ــت که در  ــد. البته بايد توجه داش نمي باش
ــول اصلي نيز به  ــم از اص راديو ميني ماليس

حساب مي آيد.
دوم: درون مايه اينگونه هنري به مفاهيم 
ــه از خصيصه هاي  ــي ک ــاني و اجتماع انس
ــت،  اس ــتي  ميني ماليس ــتان هاي  داس
ــته  ــت، به خاطر داش ــردازد. و در نهاي مي پ
باشيم، هر زمان که داستان ميني ماليستي 
ــعار را فراموش نکنيم:  ــيم اين ش مي نويس
ــه کمتر  ــت» يا هر چ ــاد اس ــم هم زي «ک
ــم. همچنين نبايد  ــتر گفته اي بگوييم، بيش
ــتان هايي با حجم  ــه داس ــوش کرد ک فرام
ــتان کوتاه  ــش از يك داس ــاد، حتي بي زي
ــوان آنها را ميني مال  ــود دارند که مي ت وج
ــتان هايي هم هستند  خواند. همچنين داس
که حجم اندکي دارند، اما هرگز ويژگي هاي 
ــز ندارند. پس  ــال را هرگ ــتان ميني م داس
ــم فقط به معناي حجم  ــعار ميني ماليس ش
کم نيست، فقط آنچه لازم است بايد گفت؛ 
حذفي مؤثر براي ارتباط برقرارکردن بهتر، 
ــودي طرح و معنا  ــي که به معناي ناب حذف

نيست. 
نتيجـه

ــي  راديوي درام  ــاي  خصوصيت ه از   .۱
ــان و مکان  ــتي محدوديت زم ميني ماليس

ــم روايت  ــي حج ــل کوتاه ــت. به دلي اس
ــيار  ــداد و حوادث بس ــتان، زمان روي داس
ــت. اغلب درام هاي ميني ماليستي  کوتاه اس
ــاعت و  در زماني کمتر از يک روز، چند س
ــاق مي افتند. چون  ــي چند لحظه، اتف گاه
زمينه داستان ها ثابت است و گذشت زمان 
بسيار کم. تغييرات مکاني هم بسيار ناچيز 
ــه همين دليل  ــدرت رخ مي دهد. ب ــه ن و ب
اغلب يک موقعيت کوتاه و برشي از زندگي 
ــتاني انتخاب مي شود. اين  براي روايت داس
اصل مسئله انتخاب «طرح» و «روايت» را 

در اينگونه درام پراهميت مي کند.
ــتي  ۲. زبان نمايش راديويي ميني ماليس
ــاده و موجز است. داستان در اين  زباني س
نمايش ها به موقعيت هاي ساده مي پردازد و 

بيشتر در زمان حال به سر مي برند. 
ــتان هاي ميني ماليستي  ۳. درونمايه داس
ــت:  ــان اس ــي انس ــاي کل ــب دغدغه ه اغل
ــق، تنهايي و... و کمتر به روايت  مرگ، عش

رويدادهاي بومي مي پردازد.
۴. در نمايش هاي راديويي ميني ماليستي 
ــتان در حداقل خود به کار  همه عناصر داس
ــان اين عناصر،  ــوند. اما در مي گرفته مي ش
ــترين کاربرد  «گفت وگو»، و «روايت» بيش
ــرعت  ــرا که اين دو عنصر، س ــد؛ چ را دارن
ــتري را در انتقال اطلاعات نمايشي بر  بيش

عهده مي گيرند.
ــتي  ــتان هاي ميني ماليس ۵. قصه در داس
ــود اينکه  ــت. باوج ــل ماده منفجره اس مث
ــا چون در  ــت ام ــن مواد کم اس ــدار اي مق
ــرار مي گيرد،  ــته و کوچک ق ــه بس محفظ

انفجار بزرگي را ايجاد مي کند.
ــاي راديويي  ــرح در درام ه ــون ط ۶. کان
ــتي يک شخصيت واحد يا يک  ميني ماليس
ــنده به عوض  ــت و نويس ــه خاص اس واقع
ــخصيت، يک  ــير تحول ش ــردن س دنبال ک
ــه نمايش  ــاص از زندگي او را ب ــه خ لحظ
ــب براي  مي گذارد و اين همان زمان مناس
ــته  ــت. بايد توجه داش ــر و تحول اس تغيي
ــده  ــيم که همه خصوصيت هاي ذکرش باش
ــتي هم  ــتان هاي ميني ماليس عيناً در داس

رعايت مي شود.

درام ها طرح چنان ساده مي شود که به نظر 
مي رسد اصلاً حادثه اي رخ نمي دهد. 

ــر درام راديويي  ــاي ديگ از خصوصيت ه
ــان و مکان  ــتي محدوديت زم ميني ماليس
ــم روايت  ــي حج ــل کوتاه ــت. به دلي اس
ــيار  ــداد و حوادث بس ــتان، زمان روي داس
ــت. اغلب درام هاي ميني ماليستي  کوتاه اس
ــاعت و  در زماني کمتر از يک روز، چند س
ــاق مي افتند. چون  ــي چند لحظه، اتف گاه
زمينه داستان ها ثابت است و گذشت زمان 
بسيار کم. تغييرات مکاني هم بسيار ناچيز 
و به ندرت رخ مي دهد. به همين دليل اغلب 
يک موقعيت کوتاه و برشي از زندگي براي 
ــتاني انتخاب مي شود. اين اصل  روايت داس
ــرح» و «روايت» را در  ــئله انتخاب «ط مس

اينگونه درام پراهميت مي کند.
ــي  راديوي ــاي  درام ه در  ــرح  ط ــون  کان
ــتي يک شخصيت واحد يا يک  ميني ماليس
ــنده به عوض  ــت و نويس ــه خاص اس واقع
ــخصيت، يک  ــير تحول ش ــردن س دنبال ک
ــه نمايش  ــاص از زندگي او را ب ــه خ لحظ
ــب براي  مي گذارد و اين همان زمان مناس
ــته  ــت. بايد توجه داش ــر و تحول اس تغيي
ــده  ــيم که همه خصوصيت هاي ذکرش باش
ــتي هم  ــتان هاي ميني ماليس عيناً در داس

رعايت مي شود.
دوازده اصل ميني مال در نمايش راديويي 

از زبان تيم کروک
(The Beginning) ۱. شروع

ــم در راديو بايد  نمايش هاي ميني ماليس
مقدمه گريز باشند، آغاز در نمايش راديويي 
همه چيز است. اگر در اين بخش نويسنده 
ــروع  با مقدمه چيني هاي زائد نمايش را ش
ــايد  ــت که ش کند، در معرض اين خطر اس
ــد. اين امر  ــت بده مخاطب خود را از دس

موجب شکست يک اثر خواهد شد. 
The Moment of Ar-) ــه ورود ۲. لحظ

(rival
ــما بايد  ــت که ش اين همان لحظه اي اس
ــورت مخاطب  ــه به چه ص ــان دهيد ک نش

ــتان خواهيد کرد و به  ــود را درگير داس خ
او اجازه اين را ندهيد که هرگونه سرگرمي 
در دسترس خود را به داستان شما ترجيح 
ــن لحظه اجازه  ــنده بايد در اي دهد. نويس
کشف دراماتيکي در همان ابتدا به مخاطب 
خود بدهد اعم از شناخت فضا يا شخصيت 
ــتان... بايد توجه  و يا حتي خط اصلي داس
ــيم منظور از شناخت شخصيت  داشته باش
ــه خصوصيت  ــت که هم ــه اين معنا نيس ب
ــود،  ــراي مخاطب فاش ش ــخصيت ما ب ش
ــط جنبه اي دراماتيک از او را براي  بلکه فق

مخاطب بازگو کنيم.
(Structure) ۳. ساختار

ــات در ذهن  ــازي اطلاع ــه پياده س لحظ
مخاطب، کشمکش، رازگشايي و فاش کردن 
ــر ترتيبي که  ــد به ه ــه باي ــتان هر س داس
ــخيص مي دهد پشت سر هم  نويسنده تش
ــد به عنوان يک  ــدام بتوانن ــد تا هر ک بياين
ماده منفجره براي يک انفجار دراماتيک در 

مخاطب زمينه را آماده سازند.
(Plot) ۴. طرح

ــنده بايد در طرح خود هم به حذف  نويس
ــي هاي پي  زوايد بپردازد. او بايد با بازنويس
در پي موارد زائد را حذف کند؛ زيرا همين 
ــان مي تواند روابط  ــه در پاي ــت ک طرح اس
ــتان را در نمايش  ضروري و دراماتيک داس

مشخص و در کنار هم بچيند.
(Surprise) ۵. هيجان

ــت. اگر در  ــنه سرگرمي اس مخاطب تش
کوتاه ترين زمان ممکن هيجاني در او ايجاد 
شود مي توان به راحتي او را براي خود حفظ 
کرد. اين هيجان مي تواند همان لذت کشف 
دراماتيک باشد يا صدا يا آوايي لذت بخش. 
شروع نمايش راديويي به هيچ عنوان نبايد با 
ــد؛ زيرا حتي اگر باعث  ديالوگ محض باش
ــخصيت هم شود،  ــناخت موقعيت يا ش ش
ــطحي مي نماياند.  داستان ما را نخ نما و س
ــد با  ــش نباي ــروع نماي ــون در ش ميکروف
شخصيت فرعي باشد؛ زيرا عنصر هيجان را 

تا حد بسيار زياد پايين مي آورد.
(Character) ۶. شخصيت

ــد  باي ــار  آث از  ــه  اينگون در  ــخصيت  ش
ــاده از اجتماع باشد،  نمونه اي عاميانه و س
ــدا بتواند با  ــما در همان ابت ــا مخاطب ش ت
ــداري کند، در غير اين صورت  او همذات پن

نويسنده دچار شکست خواهد شد.
(Conflict) ۷. تضاد

نويسنده بايد خنده و گريه، شادي و غم، 
ــود را به نحوي  ــتان خ مثبت و منفي، داس
ــاورد تا مخاطب در  ــن در کنار هم بي ممک
ــود. اگر اتفاق  ــليم او ش کمترين زمان تس
ــودآگاه درگير تصاوير  ــد مخاطب ناخ بيفت
تخيلي خود مي شود که در ذهنش ساخته 

شده است.
Polari-) شديد صدا ۸. جهت گيري هاي 

(ties or Extremes
در راديو به دليل محدوديت هاي جسمي 
ــم را  ــر ميني ماليس ــوان هن ــي مي ت و روان
ــر و بمي صدا به طور خيلي  هنگامي که زي
ــرد. در اين  ــديد صورت گيرد نمايان ک ش
ــح اضافه و  ــه توضي ــاز ب ــدون ني ــت ب حال
ــوان خيلي از عناصر  ــاي زائد مي ت صحنه ه
نمايش را نمايان ساخت و به روند داستان 

در کوتاه ترين زمان ممکن کمک کرد.
(The Climax) ۹. اوج

در نمايش راديويي ميني مال اگر نويسنده 

از  گونـه اي  ميني ماليسـم 
ادبيات است که بر مبناي فرم 
و ظرافت هـاي تکنيکـي خلـق 
در  موضـوع  بيـان  مي شـود؛ 
کم تريـن حجـم ممکـن و نفوذ 
بـه عمـق آگاهـي و عواطـف 
از  سودجسـتن  بـا  خواننـده 
تصاوير نمادين و ضربه هايي 
متـن  تکنيکـي  قـدرت  کـه 
دراختيار نويسنده مي گذارد.


